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Valeriu Butulescu 
Thinker, writer and politician, born in 1953 (Preajba, Gorj – 
Romania). Engineer and Ph.D. in Sciences, he was elected MP 
after the revolution of 1989. With more than 20 books (poetry, 
essays, plays and translations), and aphorisms published in 
some 25 languages, he is freeman of more than one city, and 
bearer of several prizes, including Naji Naaman's Literary Prize 
for 2006 (Honour Prize). 
Penseur, écrivain et homme politique, né en 1953 (Preajba, 
Gorj – Roumanie). Ingénieur et docteur en sciences, il a été élu 
député au premier parlement de Roumanie après la révolution 
de 1989. Avec plus de 20 livres (poèmes, essais, pièces de 
théâtre et traductions), ses aphorismes sont publiés en près de 
25 langues. Citoyen d'Honneur à maintes reprises, il est 
lauréat de plusieurs prix, dont le Prix Littéraire Naji Naaman 
2006 (Prix d'Honneur). 
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  گالريو بوتولِشکو

 پريبا، (١٩۵٣انديشمند و اديب و سياستمدار از متولدلن سال 
  .               مهندس و دکتر است ).رومانی/غوری

 به عنوان نماينده دوره ی اول مجلس انتخاب ١٩٨٩بعد از انقلاب 
 اثر در زمينه ی شعر و تحقيق و نمايشنامه و ترجمه دارد، ٢٠.شد

برنده بسياری از .  زبان منتشر شده است٢٥امقال الحکم وی به 
جوائز می باشد که از ميان آنها می توان به جائزه تکريم موسسه 

                                                . اشاره کرد٢٠٠۶ناجی نعمان سال 
***  

الِريو بوتولِشكو، رائد الحِكمة الروماني المعاصِر، ڤتقرأُ عندما 

 أن قلتَ ما يقول، وكتَبتَ ما تُحِس بأنَّك تقرأُ ذاتَك، وأنَّه سبقَ لك

ولا غَرو، فالإنسان واحد في شُجونه كما في تطلُّعاته، يصبو . يكتُب

 اً كانمان، وأيب الزسبح شَرالب دنَة الَّتي من شأنها أن توحإلى الأنس

  .المكان

لأرمنية، بالإيرانية من دار نعمان الِريو بوتولِشكو، بعد العربية واڤ

  !للثقافة، وبالمجان؛ فَلْنَقرأْ بِتَمعنٍ هذا الإنسان الإنسان
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١< <
  .سالگرد وفات ما، يک سال از ما می گذرد

  .و ما هيچ چيز را درک نمی کنيم
  
٢ 

اين روستا ی مورچه های هراسان است، در آن مورچه ای 
  .رت زندگی می کندبزرگ و ابر قد

  
٣  

  در فلسفه؟ 
 .تنها بر ترديدهای خصوصيم تاکيد می کنم

  
۴  

شکوفه ای برای من پديدار گرديد، و چقدر زيبا و عطر آگين و 
  .فرمانبردار بود

   
۵  

  .از بندهای شيطانی خود را نجات دادم
  اما، چگونه از قبضه ی فرشتگان خويش راآزاد کنم؟

 



۶  
  وال می کنی؟  آيا درباره ی پيامبران س

هر چقدر مسووليت بيشتری به او داده شود، خوشبخت تر می 
  .شود

  
٧  

  .نادانی هم درجاتی و مراتبی دارد
  .به گونه ای که فرهنگ لغتی خاص نادانی وضع شده است

  
٨   

  .را صرف کردم" کار کردن"سه بار فعل 
و فوراً احساس نياز به استراحت را در درون خويش حس 

  .کردم
  
٩   

  .جويبارآبی صاف و جوشنده است:  کودکانپاکی
  

١٠   
  .ای سنگی که مردان را دوباره متحول می کنی: قبرستان

  
١١   

 دست گل، زمانی تشکيل می گرد که شکوفه ها يکديگر را در
  .آغوش می فشارند

   
١٢   

  .برج پيزا، تو سر خم کردی تا مشهور شدی
 

١٣   



  .ماهی، با اشکهايش تسبيح می گويد
  

١۴  
  .  درباره ی ثروت و مال انديشه می کردهر روز

  .و در شب در وجود خود آرزوی چيزی ديگر را می پروراند
  

١۵   
اين ميدانی سريالی است که گربه در آن زوزه می کشد و سگ 

  .در آن ميو ميو می کند
  

١۶   
  .نامگذاری  می شود" اخيل"اما آن دره ای عميق است که 

  
١٧   

 فضايی فضاپيمايی از نوع بهتر است که در پی اين کلمبس
  .خودش بيايد

  
١٨   

  . ناقدان موسيقی را می بينند
  .و به هنر نقاشی گوش می سپارند

   
١٩   

  . آنجا، ميان هوش اندک من درگيری واقع است
  .و الهام درونی من اين است که آدمی بدتر است

 
٢٠   

  : قصيده آهنگ دلفين است



  .ممکن نيست همه گوشها آن را بشنوند
  

٢١   
  .همواره با باد می وزد و طوفان را حس نمی کند

  
٢٢  

  :کوه محکمی را می بينم
  .دوره آهن پايان نمی پذيرد

  
٢٣   

  .هر کسی که کوهی را نبيند از عظمت تپه مدهوش می شود
  

٢۴  
  .آنجا تنها دو شکاف برای بهره برداری از گذشت زمان است

  
٢۵  

  .تر استثروتهای بعضی از مردم از توانايی های آنها بيش
  

٢۶  
  از خواب متنفرم

وقتی دورانی را در خواب سپری کردم ، دورانی را خواهم 
  .خوابيد

 
٢٧  

  .خاک بايد با نقشهايش سنگين شود
  .چه بسا درختان از کمی ميوه ها خميده می شوند



  
٢٨  

آيا تفاوتی است که خورشيد بعد از سوراخ شدن شيشه ی 
  عدسی سوزان می شود؟

  
٢٩  

  . آزاد می شوندگنجشکان از زمين
  .و از  پس امروز در آسمان حرکت خواهند کرد

  
٣٠  

  .هرگاه عقاب را صيد کند عقاب باقی خواهد ماند
  

٣١  
  .ای شگفتاه از درخشش برق در مقابل بارانی اندک

  
٣٢  

  .مردگان آزادند
  .و تخت سنگ قبرها جايگاهی برای زندگان هستند

  
٣٣  

  . خواب بيدار در روستا، تنبلی است
 

٣۴  
  .تشنگی مدت پيشنهاد ترسهای کوتاه را قرار می دهد

   
٣۵   



  هرمها  
ای شگفتاه از بهره برداری در زندان ميکروبهای عصر ديگر 

  .وچيزی ديگر نيستند
  

٣۶  
از رفت و آمد نااميد می - از فراوانی بازگشت به کوره ها -طلا
  .شود

  
٣٧  

  . پرنده حلق آويز می شود
  . افتداما سايه اش بر زمين معکوس می 

  
٣٨   

پژواک صدا پيوسته می آيد ، صدای تو از دور بازتاب می 
  . يابد

  
٣٩   

  صلصال چيست؟ 
  .ساخته می شود انسان از صلبی که زنگار نمی يابد،

  
۴٠  

  .قاشق هر هدر رفتنی معنوی را نمی شناسد
 

۴١  
  :آتش نشانان نادانی

  .هرگاه برقی را می بينند فوراً آن را آتشی تصور می کنند
  



۴٢   
  .هرگاه بازی عشق پايان يابد، بلبل خاموش می شود

  
۴٣   

  .هوش می گذرد اما حماقت و نادانی خفه می کند
  

۴۴  
  قصاب کيست؟

  آيا جلادی که خود را می کشد و يا قربانی اش را؟
  

۴۵   
  .کوه بعد از من مانند کوهی ادامه می يابد

  
۴۶   

  .يت برسدخيال نوآور در هذيان خود می تواند به قله های واقع
  

۴٧  
  بوف کر می خوابد، 

  با علم  به افسانه ها در طول روز 
  .و پرواز حکمت را می شناسد

 
۴٨   

هر کسی که به جلوی خود توجه کند راههای جديدی را کشف 
  .می کند

  
۴٩   



  .الهه ها باقی می مانند در برابر اصلاحات دينی نابود کننده
  

۵٠  
ايف خود عمل نمی زمانی که نيمه ی خورشيد به نيمی از وظ

  .کند
  

۵١  
  : در شياطين

اما برای آنها  خداوند در درگيری تسامحه به خرج می دهد،
  . قرنها فرصت قرار می دهد

  
۵٢  

  .قبل از نزديکی به گرگ مهار را برای او قرار بده
  

۵٣  
ممکن است که از تپه ی سنگها پايه ها يا کلوخی  از آن تشکيل 

  .شوند
  

۵۴   
ن می کنی، از کمک مشترک سخن هرگاه احساس غرق شد

  . نگو
 

۵۵  
  .آنجا نمونه هايی است که ما بر آنها فرود می آييم

  
۵۶   

  .او مبتکری است



  .در تجربه ی نخستين خود همچون طوطی است
  

۵٧   
  .قطار بيرون از ريل راه آهن خود را مستقل می داند

  
۵٨  

الاغ هر باری را قبول می کند به شرط اينکه در پيشاپيش 
  . کندحرکت

  
۵٩   

  .کرم پيله ی خود را در ميان گچکاری حفر می کند
  

۶٠   
  هر چيزی که از هواپيما فرود می افتد،  

  .کافر باز می گردد
  

۶١   
اولين کسی که به ناشنوايی دچار شد کسی بود که زنگها را می 

  .کوبد
 

۶٢  
نادانی کم وزن تر از هوشياری است، همواره بر سطح آب 

  .باقی می ماند
  

۶٣  



برخی از مردم آينده را در امتداد ماضی هول آور خود ترسيم 
  .می کنند

  
۶۴  

  : يکبار قلب زن را آرام کردم
  .ای شگفتاه از خزيدن

  
۶۵ 

  .ديوانگان قدرت، پيراهن ندارند
  

۶۶  
  .تنها کسی که سر ندارد بالای دار نمی رود

   
۶٧   

  قدرت کل، 
  . شير را حيوانی درنده قرار می دهد

  
۶٨   

ه ستاره به افق می رسد، ممکن است که آتش چوپان هنگاميک
  .را خاموش کند

 
۶٩   

  .همچنان با مار از گياهان بيابانی دور شديم
  

٧٠  
  . بايد از خورشيد تشکر کنيم

  .هر چند که بر ما ناخواسته می تابد



  
٧١  

  .همانا ما با شياطين دينهای ديگر نيز سازشکاری می کنيم
  

٧٢  
 شکاف درختان جايگاهی برای موجودات کوچک زنده درميان

  .خود می يابند
  

٧٣  
  .شبها در دورترين حالات نمی ميرند بلکه محقق می شوند

  
٧۴   

عيبهای وحشت آور . هنگاميکه زنان از خودشان انتقاد می کنند
  .خود را کشف کرده اند

  
٧۵   

گهگاه خطا می کند و . شيطان از کمال بهره مند نمی شود
  . دهدگهگاه کار خوبی انجام می

 
٧۶   

  . اسبها از جنگهای بسياری سود بردند
  .بدون اينکه چيزی از دگرگونی تاريخ بدانند

   
٧٧   

آن انديشه ای نو آور است که هر انسانی با آرزوهای خود در 
  .آن شريک می شود



  
٧٨   

  موجها زائل می شوند، 
  .اما شکنجه ی آبها باقی هستند

   
٧٩   

  ه ای نابود؟چه سودی است در جاودانگی در ستار
  

٨٠   
  .فرهنگ به مردم می رسيد

  .همانا ايشان بر سر کتابی يکديگر را می کشند
   

٨١  
  .طبقه ی زنگار در زمانی محافظ می شود

  
٨٢   

چه بسا فراعنه خيال می کردند که روزی همراه با اهرام خود 
  به موزه های ايتاليا خواهند رفت؟

 
٨٣  

  . بسياری نور کور می کند
  .ی از تاريکی ها متولد می شوندبنابراين بعض

  
٨۴   

برخی فکر می کنند که آنها هرگاه از دزدی سرقت کنند کار 
  .نيکی انجام داده اند

   



٨۵  
چه بسا ايشان حفظ نمی کنند کسانی را که کتابهای ديگران را 

  .می خوانند
   

٨۶   
  . پاکيزگی آلوده می کند: زباله می گويد

  
٨٧   

  .وانمتو را به غرق شدن فرا نمی خ
  .تو بخشی از کشتی من هستی

  
٨٨  

  .کسی شجاع به شمار می رود که خطر را جمع نکرد
  

٨٩   
  به سنگ حسادت نکنيد، 

  .آن در زندگی خود باقی نيست و سرد و خاموش است
 

٩٠  
  .کارهای کوچکی وجود دارد

  .که آنها سزاوار هستند که با حروف درشت نوشته شوند
  

٩١   
  مانند تمبرها 
  . پيری کسب می شودارزشمان با

  
٩٢  



  .را می شناختند" دريانوردان اوليس"آه اگر حوريان 
  .شمع را در گوشهايشان قرار می دادند

  
٩٣  

  .امروز روز دوشنبه است
  .و شانس بسياری  وجود دارد که فردا روز سه شنبه باشد

  
٩۴   

  فاعده مجسمه ما را بالا می برد 
  .بالا می برديعنی چيزی که به ما اختصاص ندارد ما را 

  
٩۵  

  .در پاييز پرندگان آوازه خوان مهاجرت می کنند
  .اما کلاغها برای تحمل و پذيرش مسووليت باقی می مانند

  
٩۶  

  :فن رهبری
  هرگاه بخواهيم که به موسيقی چهره گوش بسپاريم 

  .بايد بر همگان پشت کنيم
  

٩٧  
  .از عشق نمی ميريم، و تنها از آن متولد می شويم

  
٩٨  

 خشک می شود و گمان می کند که او با باد کشتی می هر تری
  .گيرد

  
٩٩  



  .برخی به کليسا می روند
  .به اميد اينکه خداوند در حضور آنها در آنجا حاضر شود

  
١٠٠   

  چگونه  دو بال را به دست آورم 
  .و حال آنکه مجبور شده ام به سوی نابودی پرواز کنم

  
  
  
  
  
  

١٠١<< <
  به عقابها عشق خواهيم ورزيد 

  .هرچند که مرغ خدمات بيشتری به ما ارائه می کند
  

١٠٢  
  .همه ترجيح می دهند که به ما اشاره شود

  .و هيچ کس نمی خواهد که بريده شود
  

١٠٣  
  .شعر همان شبنمی است که در زير نور خورشيد می درخشد

  و هنگاميکه اين شبنم بر کفشهای ما خشک شود 
  .نثر زندگی آغاز می شود

  
١٠۴  
  .سان بدون احساس، سنگ استان بشتاب،



  .اين مرد را به خودی خود الهه ای به شمار می آورم
  

١٠۵  
  .توافق کرديم که اشکهای آسمان را باران بناميم

 
١٠۶  

  : نااميدان و عقب ماندگان
برخی از نويسندگان به مهاری تبديل شده اند که مرواريد توليد 

  .می کنند
  

١٠٧  
  . استهمانا مجد و عظمت فعلاً نا آشنا 

وقتی فردا انسانهای ترسويی مشهور شوند نه به فضل 
  .اسبهايشان بلکه به فضل سرگين آنها

  
١٠٨  

  هنرمندان جهان را درک می کنند 
  .به شکلی که می توانند آن را به ديگران منتقل کنند

  
١٠٩  

چه بسا نقشهايی استثنايی به واسطه ی رنگ آميزی ناقص از 
  .بين رفتند

  
١١٠   

  وه د رخت بخشندگی را نبينيم بايد که مي
  .تنها تشنگی برای ادامه است

  



١١١   
  : عشق

  . هر شکوفه ای، دانه ی ميوه ای را بشارت می دهد
 

١١٢  
  اين باد برانگيزنده است 
  .همانند خواب حساب گر

  
١١٣   

  :مار حق داشت
  .هيچ بهشتی نيست در جاييکه عشق نباشد

  
١١۴   

  ه ام،در بين هر آنچه که از آن تشکيل شد
  .با گذشت زمان تنها سنگريزه ها قوی می شوند

  
١١۵   

  برومثه به خودی خود روشن است 
تا جاييکه می توانيم از روشنايی سيگارهايمان در آرامش 

  .شويم
  

١١۶   
  .گمان می کنم که جهنم تنها آتشی کهربايی است

  
١١٧   

  خو شبختانه از جغرافيا چيزی نمی دانيم 



  ما مساوی  هستيم 
  .اينکه شبيه به هم باشيمبدون 

 
١١٨  

کلماتی وجود دارد که می ترسيم آنها را با حروف کوچک 
  بنويسيم 

   .با وجود اينکه بر اساس قواعد لغوی مطابق است
  

١١٩  
  ساکت  هستند ولی 

  !چه بسا فريادها ی آنها افکار آنهاست
  

١٢٠   
  :دموکراسی

صليب را به ستاره ای سرخ که اندکی دوراز استواری 
  .نولوژی است، تبديل کردتک
  

١٢١  
  گام به گام به  من برخورد کرد

  .و من گمان می کردم که وجودم شکوفه ای است
  

١٢٢  
  من کيستم؟

  .سافه ای که می خواهد به سوی سرچشمه اش صعود کند
  

١٢٣   



  .اينها انتخابهايی هستند که به قبر دسته جمعی تشبيه شده اند
 

١٢۴  
  .ت دندانهايش لبخند بزندبايد که انسان بر اساس موقعي

  
١٢۵  

  .پيروزی در قانع شدن است
  

١٢۶  
  .کولمبس به هند می رسيد ولی طبق معمول آمريکا دخالت کرد

  
١٢٧  

  .اين صفحات صندوقهايی سياه برای پرواز من هستند
  

١٢٨  
  .قصيده اش مانند موميای خشک است

  .بنابراين در برابر زمان مقاومت می کند
  

١٢٩  
موسيقی دانانی هستند که با ابزار و آلات می گروهی از مردم 

  .نوازند
اما بيشتر مردم فقيرانی هستند که به سوت زدن کفايت می 

  .کنند
  

١٣٠  
  .هيچ کسی نمی تواند که خود را مرده پندارد

  .تا جايی که سند وفاتش به او داده شود



 
١٣١  

  !مجله مجله همان است که برای من منتشر می شود
  

١٣٢  
  ن، دلتنگيم را بروی ورق خواهم نوشت،امروز همچنا

  .به گونه ای که خوانندگان به نوبه ی خود دلتنگ شوند
  

١٣٣  
  .با دست آورده هايم غرامتهايم را جبران می کنم

  
١٣۴  

مجازاتها کاهش خواهد يافت هنگاميکه قاضيان مانند جلادان 
  .عمل کنند

  
١٣۵  

  چاره ای نيست جز اينکه تنبل خسته شود 
  .همان کسانی هستند که بيشتر استراحت می کنندپس تنبلها 

  
١٣۶  

  آيا از جهان آخرت می دانی؟ 
  !هرگاه مرديم می فهميم

  
١٣٧  

  هزاران سال با قلم تمسخر نوشتيم 
  .سهم تمسخر در گسترش فرهنگ بسيار است

 



١٣٨  
  وقت متوقف نمی شود 

  ما اطلاعاتی بيشتر از فيثاغورث داريم 
  .م دبيرستان مردود شديماما در گواهينامه ی سال دو

  
١٣٩  

  مولف در پايان کتاب خود نام مراجع را ثبت می کند 
  .گويی می خواهد خود را تبرئه کند

  
١۴٠  

بايد که درد و رنج بکشيم همانطور که می آموزيم که سکون 
  .درد و رنج است

  
١۴١  

  دانه ها خواب را در اتاق طلايی نمی خواهند 
هر چند که دچار قحط  و  د،وقتی که زمين را ترجيح می دهن

  .خشکسالی شده باشند
   

١۴٢   
  .علم محيط سياست گرگ را تشريح می کند

  
١۴٣  

  .هرگز نخواهد مرد از خستگی، بلکه از دلتنگی تباه خواهد شد
  

١۴۴  
  : قيامت

آيا ممکن است برای شما که آن راتصور کنيد که مترو در 
  راههای زير زمينی آن گهگاه ايجاد شود؟



  
١۴۵  

  تر است که تاريخ وفاتمان را ندانيم به
و بار ديگر تاکيد می کنم که ما از آسيب پيش از پيدايش آن 

  .خواهيم مرد
  

١۴۶  
  :جاودانگی استعداد

کارهايش همانطور که لقاح همواره خواهد دانست که چگونه 
  .در ياد زندگان آويخته خواهد شد

  
١۴٧  

  :همانا من بيشتر به فلسفه ی طبل نزديک می شوم
هرچند که محکمتر بر آن بکوبيد صدای من به جای دورتری 

  .خواهد رسيد
  

١۴٨  
  زن به سينه مرد جذب می شود 

  .و قلب و يادش در آنجا پنهان می شود
  

١۴٩  
  .مردم در تمام کتابهای لغت آه می کشند

 
١۵٠  

پارلمان شياطين برای امری طبيعی در مجلس شيطانی جمع 
  .می شوند



  
١۵١  

  ظار چه چيزی هستيد؟برای ما در انت
  .ما از آميخته ای از صلصال و آب و گل ساخته شده ايم

  
١۵٢  

  وزير مذمت کرد 
  .همانا او مانند سنگی بود که از حسد می ميرد

  
١۵٣  

هيچ محدوده ای برای کسی که محدوده ی خاص خود را حفظ 
  .می کند، وجود ندارد

  
١۵۴  

  گربه پيش از اين ببری بود 
  .در برابر برنامه تغيير ساختاری ادراکی خود خضوع کرد

  
١۵۵  

حمل بار واقعاً سنگين است، و حامل سنگينی آن را احساس 
  .نمی کند

  
١۵۶  

  .در نهايت کرانه هايش بيچاره و هلاک  شدم
 

١۵٧  
  .دين اهل و شايسته را وارث شديم

  شايد اين بالا رفتن عرضها برای انتخاب روح بهتر است 
  .به ما بيشتر را عطا کردخداوند 



  
١۵٨  

هرگاه که نادان اعتراف کند به اينکه احمق است، آن نشانه ی 
  خوبی است 

  .بر اينکه او بيدار شده است
  

١۵٩  
  سرعت نور هرچند که زياد باشد 

  .با سرعت تاريکی و ظلمت برابر است
  

١۶٠  
بايد که به ستارگانمان احترام بگذاريم که آن گورستان دسته 

  .ستجمعی ا
  

١۶١  
رهبری توانا مرا هدايت می کند که به تنهايی تصميمات جمعی 

  .را اتخاذ می کند
  

١۶٢   
  با آن حماقت ساده بمانيد 

  .که حماقت به اسم اعلی اعتراف می کند
 

١۶٣  
  شاعر مجازاتی  "اوفيد"رومان نسبت به 

  .سخت تر از تبعيد به ساحل رومانی نيافت
  

١۶۴  



  اين مرد از طلاست، 
  .و تازهبراق 

   
١۶۵  

  کليساهای قديمی نيمه مدفون هستند 
  .خاک سريعتر از ايمان بر آنها بالا می رود

  
١۶۶  

وقتی که مجازات شر و بدی را خواستی، برای درمان آن 
  .تلاش کن

پس بزرگترين عقوبت برای شر وبدی اين است که آن را به 
  .نيکی تبديل کنی

  
١۶٧  

  .مين بالا رفتهنگاميکه پرواز نظامی ما بر فراز ز
  .امنيت ملی ما در بالاترين درجه قرار می گيرد

  
١۶٨  

  :به زمين نگاه کن
  .مطيع وفرمانبردار است و من به دنبال قبرم می گردم

 
١۶٩  

  را بيرون از قبرش قرار داد " اغاممنون"پادشاه 
  .تا عرصه برای جهانگردان باز تر شود

  
١٧٠  

  .مهربان ترين عدالت بی عدالتی است



  
١٧١  

  هيچ کس آگاه نشد از اينکه عقاب لنگ است 
  .زيرا پايش را زير بزرگی بالهايش پنهان می کرد

  
١٧٢  

  به سپاهيانش جامه ی سرخ رنگ پوشاند " ليوينداس"
  تا خون جاری بر جسمهايشان را نبيند 

  !پس زخمت را پنهان کن تا دشمن را فريب دهی
  

١٧٣  
   کجا می تواند از خيالاتش جدا شود" فانون"

  .طبيعتاً در آسمان، يعنی در بزرگترين خيالات
  

١٧۴  
خداوند همه ی زبانها را آفريد تا برای مترجمان رزق و 

  .روزی فراهم آورد
  

١٧۵  
  .امشب همانند فردا است

  .از رمزها و رازها آکنده است و تاريخ آن را لکه دار می کند
  

١٧۶  
  هزاران نفر را با رها کردن الاغش کشت " شمشوم"

تصور می کنيد که با سلاح هسته ای چه کاری انجام خواهد آيا 
  داد؟

  
١٧٧  



  در برابر خيراتی که يسوع المسيح به آنها بشارت داد 
  شگفت در اين است که در بين همه ی نامه ها يهود است

  .او تنها کسی است که اضطراب را از بين برد
  

١٧٨  
  .نخبگان در اقليت باقی خواهند ماند

  تمداران برگزيده  برای امت و بايد که سيا س
  .بر اساس اراده ی سطحی اکثريت انتخاب شوند

  
١٧٩  

  .سکوت تنها برای انسانهای بزدل و ترسو از جنس طلاست
  

١٨٠  
  .شياطين با گذر نامه ی ديپلماتيک به بهشت راه خواهند يافت

  
١٨١  

  بخشی از کرامت گياه را مالک هستم 
  .که نمی پذيردکه بر سر راهها برويد

 
١٨٢  

  هنرمند هنرمند موجودی است که
  .تنها بعد از مرگ بزرگ می شود

  
١٨٣  

چگونه شما می توانيد اين امور را در اين روزنامه ها 
  بنويسيد؟

  آيا خطرات آن را می دانيد؟
  !و اگر يک نفر آنها را بخواند؟ وای



  
١٨۴  

  برخی نمی توانند که تجزيه شيميايی کنند 
  .وی انجام دهندمگر بعد از اينکه تجزيه معن

  
١٨۵  

  .سياست ستاره ی جديد را به سوی جريان می برد
  .خوشبختانه زمان پوسته ای به سوی قديم می رود

  
١٨۶  

  اگر کوهی باشی 
  !يعنی اگر بالاتر از دره های عميق باشی

  
١٨٧  

  .چه بسا وجودم در نوشته هايم کوچک و ناقص می شود
 به واسطه ی آن به جز اينکه اعتراف واجب است بر اينکه من

  .به قناعتی کافی محکم می شوم
 

١٨٨  
  .معبد سارقان را آلوده می کند از وقتی تا پايان، قبل از عدالت

   
١٨٩  

هيچ کسی نيست که سخنان تو را ! در صحرا فرياد می کشم
  .نقض کند

  
١٩٠  

صليب دردناک است اما حضور جمعيت در آن بزرگ و با 
  .شکوه است



  
١٩١  

  . پيش می رومبه سوی دشمن دشمن
  .همانا وفاداری دوستان دروغين مرا خفه می کند

  
١٩٢  

دستت را دراز کن به سوی کسی که در حالتی است که تنها تو 
 .می توانی او را از آن برهانی

  
١٩٣  

  .من برای انسان شايسته ی جاودانگی شهادت نمی دهم
  .مرگ امری اختياری است

  
١٩۴  

  من کيستم؟ 
  .يکی براق و درخشانشبی رو به پايان و تار

 
١٩۵  

  .غلبه بر مرد مبهم نا ممکن است
  

١٩۶  
  .باد غربی، شرق را در نورديد

همانطور که گردباد در زير نگاه عاجز مردان گمرک می 
  .وزيد

  
١٩٧  

  مرگ در تنگنا 



يعنی برهانی بر وقاحت هراس انگيز همراه با عدم پذيرش 
  .مسووليت عميق

  
١٩٨  

  :شعار من اين است که
  .ها نزديکترين فرد به بشريت هستممن تن

  
١٩٩  

  .خشمگين شد وقتی که حقيقت تلخ را به او گفتی
بر من واجب است که او را آرام کنم و برايش سه دروغ 

  .آهنگين و نوازشگر را بفرستم
  

٢٠٠  
  هر گاه حماقت محکم شود

  .تنها می توانيم زندگی بدی را سپری کنيم
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠١< <
  از می کنيم ما برفراز  ديگران پرو

  .وسيله ی بالا بری است تا بتوانيم بر فراز آنها صعود کنيم
  



٢٠٢  
  قانون جنائی باز دارنده نيست،

  .بلکه مردم درست را نيز تشويق می کند
  

٢٠٣  
  مانند جويبار 

  همواره مخالف 
  .با وجودی استوار

   
٢٠۴  

  برای انعکاس نور بر عيبهايمان تلاش می کنيم 
  .ان نيز از بين می رونداز راهی که خوبيهايم

  
٢٠۵  

  .زندگی ماده ای حرص آورو محرک است
  .زندگی ماده ای گرسنه است

 
٢٠۶  

  پروردگار به ما دو بال را عطا کرد 
  زمين از زيبايی سرشار است 

  .بر ماست که به چيزی دست يابيم
  

٢٠٧  
  جستجو کنيد 

  .تنها عيب من فروتنی است
  

٢٠٨  



  وقتی خدا خرافه بود 
   خواستيد که با انکار او را به و شما نمی

  چيزی تبديل کنيد 
  و انکار خرافه ديگری بود؟

  
٢٠٩  

  انسان گاهی احساس می کند 
و ستم تربيت روشن او  تازيانه ديانت او را به رياضت انداخت

  را محدود کرد 
  .در برابر دعوت جنگل مقاومت نکرد

  
٢١٠  

ت شکوفه ها و اشکها در نزد قبر لطيف می شوند، طبيع
  :چرخنده است

  .اين دور شدن مرده است
 

٢١١  
عشق ما بسيار بزرگ است تا اندازه ای که ما را از هم جدا 

  .می کند
  

٢١٢  
  .او آرام و غير مسلح است
  .مانند افعی که می گزد

  
٢١٣  

روحها معمولاً در نيمه شب بر می خيزند هنگاميکه ديد 
  ضعيف می شود 



  .ود هستندزمانيکه ترس و خيال در نهايت درجه خ
  

٢١۴   
  : مسخ شدن

  .من کرم جسد خويش هستم
  

٢١۵  
  بايد از مرزها تجاوز نکنی 

  دويدن الاغ به جای اينکه شگفتی را بر انگيزد 
  .موجب خنده می شود

  
٢١۶  

  روزگاری در بهشت ميان پرهيزکاران باقی ماندی 
  .واين امر پنهان از آتش جهنم بيشتر است

 
٢١٧  

  منتشر کنم؟چرا رازهايم را آشکار و 
  .من به پنهان کاری خوانندگان يقين و اعتماد دارم

  
٢١٨  

  مهربانی 
  .همراه با تعصب ديگران سازش کن

  
٢١٩  

  .در تنفر چيزی شبيه به عشق است
  .مردم بخيل و زياده رو وجود دارند

  



٢٢٠  
  .تنها از کافران بی دين به رنج می آيم

  
٢٢١  

  زن محرک اصلی زندگی است 
  .اليت استاما مرد کليد فع

  
٢٢٢  

  سياست نمی توتند تاثير گذاری بسياری بر امت داشته باشد 
  .بدون اينکه دروغ را از بين ببرد

  
٢٢٣  

  هيچ وجودی جاودانه نيست 
  .هرگاه که ولادت ايجاد می شود

 
٢٢۴  

  .انسان توليدی الهی و زائل شدنی است
  

٢٢۵   
  اين خبر يک ساله مرا پير کرد 
دم و يک سال به مرگ نزديکتر يک سال فکر و انديشه کر

  .شدم
  

٢٢۶  
  جلاد گناهکار و جنايتکار باقی می ماند 

  .عدالت او را به درجه مجری قانون بالا می برد
  



٢٢٧  
  ای پرندگان متوازن : کبوتر

  آيا گمان می کنيد که تمرين عشق بر سيم تلفن کار آسانی است؟
  

٢٢٨  
  !به شکست خوردگان احترام بگذار

مانند پيروزی است که اگر شکست و مجد و عظمت تو 
  .خواری آنها نبود به وجود نمی آمد

  
٢٢٩  

  من به قسمت اعتقاد ندارم 
  .به آن سوگند می خورم

 
٢٣٠  

  چشم را فرو می بندم
  .می خواهم که عمق را ببينم

  
٢٣١  

  :لوسيفورس
  .همانا او نوعی پطريک و پاپ شياطين بود

  
٢٣٢  

  از خاطراتم سوال می کنی؟
  .انی از شنهای گمشده در دشت ذهنم هستندآنها بياب

  
٢٣٣  

  .تنها احمق است که تنهايی را در کتابخانه مذمت می کند



  
٢٣۴  

پنهان " آرامش"چه بسا دردی که گهگاه آن را در پی کلمه 
  .وآرام کردی

  
٢٣۵  

  .گرسنگی ميل به زندگی را حفظ می کند
  

٢٣۶  
  چرا خاطرات روزهايش را نمی نگارد؟

  . انجام می دهد که امکان چاپ آنها نيستهر روز کارهايی
 

٢٣٧  
دستت را دراز کن به سوی انسان شکست خورده و او را 

  برای برخاستن کمک کن 
  .مانند انسانهای پيروز و خوشبخت بار ديگر زندگی کن

  
٢٣٨  

  :راه حلی را پيشنهاد کردم
  .نگرانی را در معامله قراردادم

  
٢٣٩  

  :اينچنين سافی انديشه می کند
  ن دانش آموز يسوع المسيح هستم، م"

  او آب شراب را می چرخاند 
  ."و من شراب آب آلود را می چرخانم

  



٢۴٠  
  :هنرمند

  .فراموشی مرگ ترس آور است
  

٢۴١  
  .برخی تنها در زير هجوم دسته ی اسبها باز می مانند

  
٢۴٢  

  در وجودم احساس گرمی می کنم، 
  .در دنيا زندانيم

 
٢۴٣  

  سه روز مرخصی گرفتم 
  در خانه ام را به روی خود بستم 

  .درباره ی تنهايی نوشتم" درامی"و 
  

٢۴۴  
  :کاهن

  ".اگر تا اين اندازه دانشمند باشی گناه است! ای پسرکم"
  

٢۴۵  
  اگر فساد به کمانی تبديل شود 

  .می نوازد" باغانينی"بهتر  از 
  

٢۴۶  
  قضيه های ماليات و زيبايی 



 در برابر ماليات هيچ چيز وحشت آوری نيست مگر اينکه
  .خاضع و فروتن شود

  
٢۴٧  

چه کسی بزرگی ولادت را می فهمد و ضرورت مرگ را می 
  .پذيرد

  
٢۴٨  

  اگر خواستی که ديگران به دور تو حلقه بزنند 
به انها بازگو هر آن چيزی را که می دانی، آنها منتظر آنها 

  .هستند
 

٢۴٩  
  به شماره تلفن توجه الهی 
  د اشاره می شود در دفترچه راهنمای زر

  .بين شماره پليس و آتش نشانی است
  

٢۵٠  
  يسوع المسيح اشتباهات رای دهندگان را بردوش می کشد 

  .و در اينجا پيروزی انتخاباتی او تفسير می شود
  

٢۵١  
عدم فعاليت ما را از اشتباه باز می دارد اما تنبلی اشتباه 

  .بزرگتری است
  

٢۵٢  
 در سايه دموکراسی تحمل بعد از اينکه رومانيون سرما را

  کردند 



  .اتش جهنم از ايشان هرگز کاسته و پنهان نشد
  

٢۵٣  
  :جزع و فزع

  .پرندگان گمان می کنند که او مردی است و عبادت می کند
  

٢۵۴  
  .آتش کتابخانه اسکندريه شب روز آن را فرا می گيرد

  .اما دوران طولانی از تاريکی در پی آن است
 

٢۵۵  
انم و عزادارانه تنفس می کنم و می گويم بيان مرگ را می خو

  .که بيانی بعد از آن برای من وجود ندارد
  

٢۵۶  
  پرندگان لک لک در پاييز مهاجرت می کنند 

  .اما تولد کودکان قطع نمی شود
  

٢۵٧  
  در سياست به دنبال چه چيزی بگردم؟

  .هيچ جايگاهی بهتر از بررسی بينوايی انسان نيست
  

٢۵٨  
ه اشکار می شوند و برخی از آنها از فريادهای هوشياران

  .صاحبانشان باهوشتر هستند
  

٢۵٩  



هيچ چيزی سريعتر از افسانه ها و اسطوره های فلکوريک 
  .رومانی وجود ندارد

از غارت ثروتمندان و مشارکت آنها در اموالشان در مغازه ها 
  .همراه فقيران

  
٢۶٠  

ر زنجيره ی بايد به کرمهای ابريشم احترام بگذاريم زيرا آنها د
  .غذايی جايگاهی بالاتر از ما دارند

 
٢۶١  

  خودکشی جنايتی است 
بايد افرادی که خودکشی می کنند دوباره زنده شوند تا با 

  .شديدترين مجازاتها عقوبت گردند
  

٢۶٢  
  نقطه ای يا فاصله ايست؟: مرگ

  
٢۶٣  

  کار رودخانه ها شگفت اور است 
رچند که در آنها هويت آنها تلاش می کنند تا به دريا برسند ه

  !خود را از دست می دهند
  

٢۶۴  
  .در فروتنی نيز غروری است

  
٢۶۵  



ای : گهگاه سرمان را بر روی پنجه هايمان حمل می کنيم
  !شگفتا از اين بار سنگين

  
٢۶۶  

  !من خوشبختم زيرا من می توانم گريه کنم
  

٢۶٧  
  ايل هر سال به خويشاوندانی تبديل می شوند 

جها با ادامه يافتن خويشاونديشان بيشتر می اما برخی از زو
  .شود

  
٢۶٨  

  هنگاميکه در قفس محکم بسته نشده باشد 
  .شيررا دارای حق می دانم

  
٢۶٩  

مسخ را جذاب و جالب بدانيد هنگاميکه برای تشويق تلاش می 
  .کنيد

  
٢٧٠  

تهذيب در اساس برخی از دروغهاست به گونه ای که عذرها 
  .بيشتر می شوند

  
٢٧١  
  ا کتابهای گران قيمت را می خرم تنه

  .قيمت آنها مرا به خواندن مجبور می کند
  

٢٧٢  



وقتی که درختان به وطنشان تبديل می شوند و علت آن محدود 
  .بودن آنهاست

  
٢٧٣  

  ترس دزدان در دوران گذشته 
  .منجر به خدمات بسياری به علم باستان شناسی معاصر شد

 
٢٧۴  

  .او فقط کار می کند: ردهيچ فرصتی برای بهره بردن ندا
  

٢٧۵  
فردا بخشنده ای می شوم وقتی که شجاعت را برای رد کردن 

  .،در اختيار نداشته باشم
  

٢٧۶  
  :  مانند کره

  .همواره نرم است و بالاتر از دوام
   

٢٧٧  
  : خودت را نادان روستا گمان نکن

  .اين فروتنی نيست
  

٢٧٨  
 ما را آلوده گل ما را آزار نمی دهد، مگر زمانی که کفشهای

  .می کند
  

٢٧٩  



گوسفندان هرگز درک نمی کنند چرا ما قيامت را با گوشت 
  .گوسفند جشن می گيريم

  
٢٨٠  

  .او به اندازه ای فقير بود که هيچ دشمنی نداشت
 

٢٨١  
  .برخی از ميمونها در درون خود بدنامی را می يابند

  
٢٨٢  

  زندگی مانند سم مار است 
  .در آن شفا و مرگ است

  
٢٨٣  

  .طلا به راحتی تغيير شکل و تغيير مالکيت می دهد
  

٢٨۴  
ممکن است که فکر کنيم که انسان هدايت يافته دزدی است که 

  .نمی دزدد
  

٢٨۵  
  کابوس آلودگی اين است که 

  .در خواب جارو ببيند
  

٢٨۶  
  مايعات ظرفها را زندانی می دانند 

فراموش می کنند که ظرف ها تنها فرصتی است که مانع از 
  .ن رفتن آنها می شودبي



  
٢٨٧  

  !شما اشراری هستيد
  بر روی مخازن آب H2O نوشتيد

  و سه دانشمند لغت شناس 
  .از تشنگی مردند

  
٢٨٨  

  :کمال در نزد مرد اين است که
  به دست آورد بيشتر 

  .از آن چيزی که زنش خرج می کند
  

٢٨٩  
  : نتيجه ی نرمش آهن و زغال اين است که

  .سختی فولاد متولد می شود
  

٢٩٠  
  :زنان مانند برگها هستند

  .هر گاه پژمژده شوند فرياد آنها بيشتر می شود
  

٢٩١  
  قفل امنيت را تنها 

  .از ترس فقر می زنم
  

٢٩٢  
  .چه اندک قاطر به تمايلات چرخ پشت توجه می کند

  
٢٩٣  



  :قناری زيبايی قفس را وقتی درک می کند که
  .گربه او را احاطه کند

 
٢٩۴  

  :ستانسان اين چنين ا
  .علت وجود را نمی داند و با اين وجود زندگی می کند

  
٢٩۵  

عروسها يی هستند که خودشان نخهای جامه هايشان را محکم 
  .می کنند

  
٢٩۶  

  نادانی های پيچيده ای وجود دارد 
  .که تنها دانشمندان می توانند آنها را درک کنند

  
٢٩٧  

  برخی از انسانها چيزی بار زندگی نمی کنند 
  . آنها پايان پذيردتا عقوبت

  
٢٩٨  

  اگر زندگی ناگهانی 
  و تصادفی به وجود آمده است 

  پس آيا از دلايلی برای ايجاد معنی آن وجود دارد؟
  

٢٩٩  
  مانند زنبور عسل 



  .می توانم که يک بار عميقاً نيش بزنم
 

٣٠٠  
  اعتراف می کردم که زندگی بسيار با ارزش است 

  .رگ پرهزينه تر استو آن بيمارستانی است و فهميدم که م
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